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رو  ینجا  ا ن  نــقــطــه‌ز ــک  ش ــو م چند 
کش  خا می‌کنم  ن  یکسا ک  ــا خ ــا  ب
و  مــی‌کــنــم  ــون  ــیـ ــامـ کـ بــــار  هـــم  رو 
نه  رخو کا ین  ا  . یر کو ی  تو یزم  می‌ر
می‌گوید  او  نیست.«  درست‌بشو 
رت  ــد ق ــا  م ا یم  ید می‌خر را  نـــش  ا د
بعد  و  شــتــیــم  ا نــد را  ن  آ لــیــد  تــو
شروع  و  زدیم  بالا  آستین  خودمان 

کردیم به ساختن الکتروموتورها.
ن  تشا مشکلا ز  ا ن  میا یــن  ا ر  د مــا  ا
که  ید  می‌گو نه  رخا کا مل  یرعا مد با 
تحصن  با  و  ‌کرد  نمی ن  یتشا حما
ی  یگر د فرد  نستند  ا تو ض  ا ــر ع ا و 
به  زهــم  بــا ــا  م ا ؛  کنند مل  یرعا مد را 
درآمد مالی مناسبی نمی‌رسیدند.

مرد میدان
ــدت  م گـــذشـــت  از   ــد  ــع ب بـــالاخـــره 
م  نا به  نی  ا جو مل  یرعا مد  ، ــی ن ــا زم
جمکو  نه  رخا کا به  رستمی  محمد 
ــی  ــده ــه‌ای بـــا ب ــ ــان ــ ــارخ ــ ــد. ک ــ ــی‌آی ــ م
ضعیت  و ــا  بـ  ، ــک نـ ــا بـ ــه  بـ ــن  ــگ ــن س
و  ا  هـــو یــه  تــهــو سیستم  ر  ــا ــف‌ب س ا
به  و  ا  . ــد ــی م ا ــا ن و  خسته  پرسنلی 
ــرای  ــد ب ــوان ــت ــا ب ــد ت ــی‌زن ــر دری م ه
ــه از  ــان ــارخ ــای ک ــی‌ه ــده ــت ب ــرداخ پ
بانک‌ها و طلبکارها مهلت بگیرد. 
به قول خودشان »توی یه میدون 
ــرآن  ــه هـ ــم کـ ــودیـ ــرده بـ ــرکـ ــن گـ مـ
ه  ند ما  » . بشه منفجر  د  بــو ممکن 
ــه شصت  ــه‌ای ک ــان ــارخ ــا ک ــد ب ــودن ب

میلیارد تومان بدهی داشت!
ــد  ــارآمـ کـ ــر  ــدیـ مـ ایــــن  ــاه  ــ ــدگ ــ دی از   
ــک »کـــوه«  ــزرگ مــثــل ی »مــشــکــل بـ
ــی  گـــــــر فـــتـــحـــش ک اســـــــت کـــــه ا
 » تپه « مثل  ‌تر  چک کو ت  مشکلا
هی  ا خو مسلط  آنها  به  و  ند  می‌شو
وضــع  بـــه  ــی  ــدگـ ــیـ رسـ بـــا  او  شـــــد.« 
ی  هر ظا ضع  و و  ر  کا محیط  ی  هر ظا
ــا حــس زنــده  ــه ــرای آن ــ کــارکــنــان، ب
ــی‌آورد؛  م نشاط  و  دلگرمی  و  شدن 
ه  همرا ند  و ا خد به  ل  تکا ا و  د  عتما ا
از خصوصیات  و کار فراوان  تلاش 

و  مشهد  و  ن  ــرا ــه ت مسیر  ر  ــد ن‌قـ آ و  ا  . ســت ا برجسته  یر  مد ــن  ی ا
او  امــا  ــود.  ب بسته  آبله  پاهایش  که  بــود  ــرده  ک رفــت‌وآمــد  را  جوین 
باشد.  ایــران  آبــروی  می‌تواند  کارخانه  این  که  می‌کرد  فکر  این  به 
ز  ا  . هستند ر  تو مو و لکتر ا به  بسته  ا و ر  کشو یع  صنا بیشتر  ــرا  ی ز «
حتی  زیردریایی.  و  اژدر  مثل  نظامی  صنایع  تا  فولاد  و  پتروشیمی 
ن  رشا تو مو و لکتر ا ‌ها  نه رخا کا بیشتر  ه  گلوگا  . خت سو ه  یگا جا
رد  چند‌میلیا شرکت  ی  برا که  می‌رسد  یی  ها د ا رد قرا به  و  ا  » . ست ا
ضرر داشتند. او متوجه بده‌بستان‌هایی در زمان مدیریت قبلی 
الکتروموتورهایی  واسطه‌گری،  با  و  بودند  مشکوک  که  می‌شود 
که از جمکو می‌خریدند را با قیمت هنگفتی به کارخانه‌های دیگر 
یل  تحو و  ن  ا و ــرا ف ی  ی‌ها پیگیر با  خره  لا با رستمی   . ختند می‌فرو
ی  رگ‌هــا به  ره  بــا و د نی  جا ند  ا می‌تو ره  نیمه‌کا ی  رها تو مو و لکتر ا
ه  ما شــش  ز  ا بعد  را  ن  ا رمــنــد کــا ق  حقو و  هد  بد نه  رخا کا خشک 

دوندگی پرداخت کند.
ک  ــا ــا خ ــاره ــب ــه ان ــوش ــه گ ــای خـــراب ک ــاه‌ه ــگ ــت ــی‌رود ســـراغ دس ــ م
می‌خوردند، بعد هم بچه‌های دست به آچار را جمع می‌کند و تازه 
متوجه می‌شوند برخی از این دستگاه‌ها چه کاربردی داشته‌اند 
به  ه‌ها  ستگا د ی  ز ا ــد ــ ن ه‌ا را ز  ا بعد   . نــد د بــو ه  ند ما فل  غا آنها  ز  ا و 
تمیزکاری محیط کارخانه می‌پردازند و از خانواده‌های کارگران و 

کارمندان برای درخت‌کاری کمک می‌گیرند.
مهندس رستمی دفتر بازرگانی را درحالی‌که هیچ‌گونه امکاناتی 

داستان کارخانه‌ی 
جمکو )شرکت 
صنایع ماشین‌های 
الکتریکی جوین( 
که در یک بازه 
زمانی دیگر قادر 
به پرداخت حقوق 
کارکنانش نیست 
و یکی از مدیرانش 
با به‌جان‌خریدن 
مشکلات با مونتاژ 
الکتروموتورها 
شروع به احیای 
کارخانه می‌کند.
 در روز معارفه 
مدیرعامل جدید، 
یکی از کارکنان 
قدیمی شرکت 
پیشنهادی به 
مدیر می‌دهد و 
می‌گوید: »من جای 
شما باشم با چند 
موشک نقطه زن 
اینجا رو با خاک 
یکسان می‌کنم 
خاکش رو هم بار 
کامیون می‌کنم و 
می‌ریزم توی کویر


